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ديگر  برخلاف  بريتانيا  استعماري3  فعاليتهاي2  سابقة1 

و  طولاني  آن،  جزاير  و  خليج فارس  در  اروپايي،  کشورهاي 

ريشه دار است؛ چنانکه اگر مبناي اولين فعاليتهاي استعماري 

آن کشور را اواخر ربع سوم قرن شانزدهم بدانيم تا پايان سال 

1971.م يعني تا تاريخ خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس 

سالة  چهارصد  تاريخ  يک  با  سه گانه  جزاير  و  سوئز  شرق  و 

استعماري روبرو هستيم. اين کشور بدليل اهميت ژئوپوليتيک 

يعني  مستعمرة خود  مهمترين  براي حفظ  ايران  اقتصادي  و 

بخصوص  استعماري  رقيب  قدرتهاي  تجاوز  از  هندوستان، 

روسيه و همچنين غارت سرماية ملي ايران ]نفت جنوب[ اقدام 

به نفوذ و حتي تجاوز به قلمرو سرزمين ايران بالاخص منطقة 

خليج فارس و جزاير مهم آن از جمله ابوموسي، تنب بزرگ و 

تنب کوچک نمود. بريتانيا براي توجيه و سرپوش گذاشتن بر 

بين الملل  و حقوق  قواعد  از  برخي  به  استعماري خود  اهداف 

اين  تعلق  و  قواسم  مشاع«  »مالکيت  جمله:  از  شد؛  متوسل 

جزاير به شارجه و رأس الخيمه تا قبل از سال 1903.م، اصل 

اصل  و  و1904.م   1903 سالهاي  طي  بلا صاحب«  »سرزمين 

ديگر حقوقي يعني »قاعده مرور زمان« از سال 1935.م به بعد. 

اين در حالي بود که جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک 

همواره تحت حاکميت دولت ايران بوده و هيچگاه بي صاحب 

و متروکه نبوده اند. 
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مقدمه

اگر چه آغاز مناسبات ايران و بريتانيا به دوران قبل از صفويه 

)قرن شانزدهم ميلادي( باز ميگردد که در آن اهداف سياسي 

زمان)دوران  با گذر  اما  ميخورد،  بچشم  و جاه طلبانة کمتري 

قاجار( و پي بردن بريتانيا به اهميت ژئوپوليتيک و اقتصادي 

ايران براي حفظ مهمترين مستعمرة خود يعني هندوستان از 

تجاوز قدرتهاي رقيب استعماري بخصوص روسيه و همچنين 

نفوذ و حتي  به  اقدام  )نفت جنوب(  ايران  غارت سرماية ملي 

تجاوز به قلمرو و سرزمين ايران بالاخص منطقة خليج فارس و 

جزاير مهم آن نمود. 

دولت بريتانيا از زمان روي کار آمدن فتحعلي شاه قاجار و با 

آگاهي کامل از تحولات درون دربار ايران و ضعف دولت مرکزي 

با شيوخ سواحل  و همچنين بستن قراردادهاي تحت الحمايه 

عمان در دوران مظفرالدين شاه از وضعيت موجود براي تثبيت 

موقعيت خود در خليج فارس بهره برداري کرد و در پي اين بود 

که بر جزاير مهم ايراني تنب و ابوموسي مسلط گرديد. بريتانيا 

از اواخر قرن نوزدهم به علت گسترش نفوذ روسها در ايران و 

احتمال ورود رقيب نيرومند در خليج فارس و حفظ مهمترين 

مستعمرة خود )هندوستان( درصدد زمينه سازي براي جدايي 

از دولت  ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک  مالکيت جزاير 

از استناد حقوقي بريتانيا در اشغال جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک

تا ردّ آن از جانب ايران طي سالهاي 1903 تا 1971 ميلادي

مهدي قرباني1
دكتر نقي طبرسا2
دكتر احمد بخشايش اردستاني3
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ايران و واگذاري آنها به شيوخ رأس الخيمه و شارجه که تحت 

انقياد کامل بريتانيا بود، برآمد. زيرا اهميت استراتژيک جزاير 

تنب و ابوموسي باعث شده بود مقامات انگليسي، جزاير ايراني 

را به عناصر غير ايراني در خليج فارس بسپارند که تحت الحمايه 

خطري  نميتوانستند  حال  عين  در  و  بودند  خودشان  تابع  و 

براي منافع انگليسي ايجاد نمايند. 

اهداف  بر  گذاشتن  سرپوش  و  توجيه  براي  بريتانيا 

استعماري خود متوسل به برخي از قواعد و حقوق بين الملل 

از جمله »مالکيت مشاع« قواسم و تعلق اين جزاير به شارجه و 

رأس الخيمه شد که تا قبل از 1903.م بر آن تأکيد مينمود. اين 

کشور در سال 1903.م با توسل به اصل »سرزمين بلاصاحب« 

جزاير مذکور را اشغال نمود و بعد از آنکه دلايل و مستندات 

بعد  سالهاي  در  شد  موجب  نيافت،  اصل  اين  بر  مستحکمي 

دولت بريتانيا به اصل ديگر حقوقي يعني »قاعده مرور زمان« 

تنب  ابوموسي،  جزاير  که  بود  حالي  در  اين  گردد.  متوسل 

ايران  دولت  حاکميت  تحت  همواره  کوچک  تنب  و  بزرگ 

سال  و طي67  نبوده اند  متروکه  و  بي صاحب  هيچگاه  و  بوده 

دلايل  و  اسناد  بر  تکيه  با  ايران  دولت  مذکور،  جزاير  اشغال 

جزاير  اشغال  در  را  بريتانيا  مستندات  و  دلايل  همواره  متقن 

ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک رد کرد. 

اشغال جزاير  در  بريتانيا  رد مستندات  با  رو  پيش  نوشتار 

مذکور، نفوذ و تجاوز اين کشور طي سالهاي 1903 تا 1971.م 

به قلمرو خاک ايران را ادامة سياستهاي امپرياليستي بريتانيا 

به  رسيدن  صرف  ايران  کشور  بالاخص  خاورميانه  منطقة  در 

از  را  و حقوقي  توجيه هرگونه حق  و  استعماري خود  مقاصد 

امارات  يعني  الحمايه اش  تحت  کشور  و  بريتانيا  دولت  جانب 

متحده عربي که هر چند صباحي ادعاي واهي خود را دال بر 

اشغال  از  مالکيت و حاکميت جزاير سه گانه مطرح مينمايد، 

جزاير مذکور مردود ميداند. 

مباني نظري 

دادن همه  از دست  و  اكتساب  بين الملل، موضوع  حقوق 

يا بخشي از سرزمين يك دولت را با عناويني همچون تصرف 

زمان،  مرور  شورش،  تسخير،  واگذاري،  و  تسليم  اشغال،  و 

تغييرات جغرافيايي، سكوت حاكي از رضايت، مالكيت مشاع، 

اجاره و حق ارتفاق توضيح ميدهد. در ذيل به سه اصل حقوق 

بين الملل »اشغال«، »مرور زمان« و »مالکيت مشاع« که پايه و 

امپرياليسم و  اساس نوشتار حاضر را شکل ميدهند و تئوري 

قدرت در نظام بين الملل ميپردازيم. 

الف( اشغال و تصرف در حقوق بين الملل 

تصرف سرزمين در واقع بدست آوردن »اراضي بي صاحب« 

است. سرزمينهايي كه به هيچ دولتي متعلق نيستند يا توسط 

حاكميت قبلي رها شده باشند، ميتوانند موضوع تصرف ساير 

دولتها واقع شوند )موسي زاده، 1389: 45- 43(. بعبارت ديگر، 

تصرف و اشغال سرزمينهاي بي صاحب است كه موجب بدست 

بر  و  ميگردد  سرزمين  حاكميت  و  حق  كسب  سلطه،  آمدن 

مالكيت در نتيجه اعمال قدرت دولت در سرزميني كه متعلق به 

 دولت ديگر نيست، دلالت دارد )برانلي، 1383: 195- 191(. 

از  و يكي  بر يك سرزمين است  بمثابة كسب حق  اشغال 

راه هاي بدست آوردن حق حاكميت يك سرزمين ديگري است 

و تنها در مورد سرزمين بي صاحب صورت ميگيرد و مشمول 

سرزميني كه تحت اقتدار و حاكميت دولت ديگري قرار دارد، 

 .)Coplin,1966: 102( نميشود

اشغال،  زمان  تا  كه  است  سرزميني  بي صاحب  سرزمين 

را  سرزميني  باشد.  نيامده  در  ديگري  دولت  حاكميت  تحت 

ميتوان بي صاحب تلقي نمود كه غيرمسكوني باشد و با نيت 

اشغال و اعمال واقعي حاكميت صورت گيرد و اعمال حاكميت 

بايد مؤثر باشد )طبرسا، 1390 :39(. 

ايجاد  صورتي  در  اشغال  در  تقدم  بين الملل  حقوق  طبق 

حق ميكند كه سرزمين داراي يكي از شرايط ذيل باشد:

داده شد،  توضيح  كه  همانطور  باشد:  بدون صاحب  الف( 

تحت  اشغال  زمان  تا  و  باشد  غيرمسكوني  كه  سرزميني 

حاكميت دولتي ديگري در نيامده باشد. 

از سوي حاكميت رها  ب( متعلق به يك دولت بوده ولي 

بر آن اعمال مالكيت و حاكميت نشده  يا مدتي  شده باشد و 

باشد )فن گلان، 1386: 88(. 
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ب( اصل مرور زمان در حقوق بين الملل1

از مرور  از روشهاي تحصيل مالكيت، مالكيت ناشي  يكي 

ويژه،  شرايطي  در  بين الملل  حقوق  اساس  بر  است  زمان 

اقدامات  از  ناشي  غيررسمي  وضعيت  يا  غيرقانوني  مالكيت 

غيرقانوني ميتواند با گذشت زمان به يك حق و ادعاي معتبر 

بين المللي تبديل شود )روسو، 1347: 260(. 

در  براي مدت طولاني  دولت  ادعاي يك  مورد  قلمرو  اگر 

اشغال دولت ديگري باشد، بدون اينكه با مخالفت جدي دولت 

اول روبرو شود، حاكميت آن به كشور اشغالگر داده خواهد شد 

.)Starke,1967: 315(

بر  حاكميت  كسب  زمان،  »مرور  است  معتقد  اوپنهايم 

بر  مخالفت حاكميت  بدون  و  مستمر  اعمال  راه  از  سرزميني 

آن است« )oppenheim,1955: 407(. اجراي قاعدة مرور زمان 

در دو حال جايز است: نخست، سرزمين بدست آمده به حال 

طبيعي رها شده و بمرور زمان بصورت بي صاحب درآمده باشد. 

در اين وضعت اگر كشوري آن را بدست آورد، بايد معلوم 

كند كه آيا اين سرزمين مصداق قاعده »رها شدگي« است يا 

خير. دوم، زماني است كه ابلاغ رسمي صورت نگرفته باشد. 

در هر دو حال، چنانچه امر تصرف بصورت واقعي، هميشگي 

و بدون نقض و اعتراض2 اعمال شود، قاعدة مرور زمان جاري 

ميشود. بنابرين قصد و نيت در حقوق تغييرات ارضي از طريق 

به  بازي ميكند. هر چيزي بستگي  مرور زمان، نقش اساسي 

وجود و يا نبود قصد رهاسازي دارد و اعتراض يك دولت عليه 

يك دولت ديگر از حق ناشي از مرور زمان جلوگيري ميكند 

حفظ  را  خود  ادعاي  و  اعتراض  ديگر  دولتهاي  كه  مادامي  و 

نمايند اعمال واقعي حاكميت بدون مخالف تلقي نميگردد. 

1. Principle of Prescription in international law 
2. نامة رسمي دولت به دولت ديگري است كه عمل انجام شده  يي را رد مينمايد. 
مبدأ و ريشة حكومتي اين اعتراض ضروري است كه كاملًا روشن است و علماي 
حقوق بين الملل معتقدند بايد هرگونه اعتراض با هدف حفظ حق و يا ادعا و يا 
ردّ هرگونه فرض رضايت و موافقت نسبت به اوضاع و احوال خاص از يك دولت 
صادر شده باشد بر اين اعتراض كه منشأ آن منابع رسمي و صلاحيت دار نباشد، 

بيهوده و بي ثمر و به مفهوم نبود اعتراض است.

ج( مالكيت مشاع

دولتها  آن  كه  بطوري  دولت  دو  به  سرزمين  يك  تعلق 

سرزمين مزبور را مشتركاً اداره كنند؛ همانند جزاير »هبرايد 

جديد« در مديترانه كه قبل از استقلال خود در سال 1980.م 

)ضيايي بيگدلي،  بود  انگليس  و  فرانسه  مشترك  مالكيت  در 

 .)130 :1385

د( تئوري امپرياليسم و قدرت در نظام بين الملل

بازيگراني است که داراي  بين الملل، وجود  مفروض نظام 

باشند.  برتري جويانه  و  رقابت آميز  بعضاً  و  متقابل  روابطي 

مقامات  کلية  مورد  در  ميتوان  را  عام  بمعني  بازيگر  اصطلاح 

سازمانها، گروه ها و حتي اشخاص بکار برد که مصدر کنشي 

بوده و به ايفاي نقشي پرداخته اند. در خصوص روابط بين الملل، 

مجموعه يي را ميتوان بعنوان بازيگر معرفي کرد که کنش آنها 

از حد و مرزهاي کشور فراتر رفته، فعالانه در امور بين المللي 

روابط  از  کلاسيک  بينش  در  چند  هر  باشند.  داشته  شرکت 

بين الملل، شاگردان ماکياولي و هابز، دولتها را تنها بازيگران 

صحنه بين الملل ميپنداشتند، اما توسعة ارتباطات و تخصصي 

شدن و پيچيدگي ناگزير امور اجتماعي و سياسي از پايان قرن 

زمينه  بين المللي،  نيز ضرورت همکاريهاي  و  بعد  به  نوزدهم 

بين المللي  از جمله سازمانهاي  بازيگران،  ايجاد ساير  براي  را 

شرکتهاي  ايدئولوژيک،  گروههاي  احزاب،  منطقه يي،  و 

تکثر  و  تنوع  بين الملل  به صحنة  و  فراهم ساخت  چند مليتي 

بخشيد )اونز، 1381 :742(. 

در اين تئوري همة جوامع سياسي بلحاظ طبيعت ناامني 

كه دارند سعي ميكنند با افزايش قدرت نظامي و سياسي خود، 

کشورهاي  از  برخي  انگيزة  بكاهند.  را  خويش  آسيب پذيري 

اروپايي بخصوص بريتانياي کبير پيش از 1870.م در گسترش 

تسلط خود بر سراسر آسيا و آفريقا، عمدتاً مبتني بر قدرت طلبي 

ناامني مهمترين مستعمرة  از  رفع ترس  براي  از تلاش  ناشي 

خود يعني هندوستان بود. بر طبق اين ديدگاه كلية واحدهاي 

امپرياليستي  سياستهاي  اعمال  براي  لازم  منابع  كه  سياسي 

اقدام خواهند كرد  امپرياليستي  به سياست  باشند،  را داشته 

امپرياليسم،  طرفي  از  است.  امنيتي  ترس  نيز  آن  محرك  و 

پديده يي مقطعي و گذرا نيست، بلكه اقدام يك واحد سياسي 
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براي رفع ترس امنيتي، خود محرك اقدام بازيگر ديگر خواهد 

بود كه با بروز اين گرايش دور باطلي ايجاد ميشود كه در آن 

شد.  خواهد  بازيگران  ديگر  نا امني  موجب  كشور  يك  امنيت 

هدف  مهمترين  ارضي  تماميت  كه حفظ  تئوري  نوع  اين  در 

بدست  را  لازم  نظامي  توان  كشورها  كه  است  نياز  است،  آن 

آورند. با بروز اين گرايش، امنيت يك كشور عامل ناامني ديگر 

كشورها ميشود و ايجاد توانايي نظامي موجب رقابت ميگردد 

و سپس با هر منبعي هم كه هر كشور در اختيار داشته باشد، 

باز نميتواند اميدوار باشد كه با استفاده از منابع داخلي بتواند 

امنيت خود را تأمين كند، از اينرو براي حفظ امنيت خود به 

گسترش گرايي و سياستهاي امپرياليستي علاقمند ميشود. 

محيط شناسي و موقعيت ژئوپوليتيک جزاير 
الف( جزيرة ابوموسي

در  شده  شناخته  جزيرة   130 حدود  مجموع  از 
خليج فارس، جزيرة »ابوموسي« بعنوان جنوبيترين جزيرة 
با  ابوموسي  جزاير  ميشود.  محسوب  خليج فارس  ايراني 
وسعتي بالغ بر 12/8 کيلومترمربع در آبهاي گرم درياي 
 55 تا  درجه   55 ميان  جغرافيايي  مختصات  در  و  پارس 
درجه و3 دقيقه طول جغرافيايي و 25 درجه و 52 دقيقه تا 
25 درجه و 54 دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد )طبرسا، 

 .)45 : 1387

 44/5( مايلي1   24 فاصلة  در  شمال  از  ابوموسي 
در  شرقي  شمال  از  کوچک،  تنب  جزيرة  کيلومتري( 
بزرگ  تنب  جزيرة  کيلومتري(   51/8( مايلي   28 فاصلة 
و از غرب در فاصلة 25 مايلي)46/3 کيلومتري( جزيرة 
 64/8( مايلي   35 فاصلة  در  جنوب  از  و  )سري(  سيري 
شده  واقع  متحده  عربي  امارات  در  شارجه  کيلومتري( 

است، )گلوردي، 1381: 8(. 

جزيرة ابوموسي به نامهاي بوموسي، بوموف و گپ سبز 
)افشار سيستاني، 1387:  است  ناميده شده  باباموسي  و 
101(. اين جزيره در اسناد تاريخي و در نقشه هاي قديمي 

1. هر مايل دريايي 183/25 متر است.

مکان  بمعني  )»بوم«  است.  شده  ثبت  بوموسو  يا  بوموف 
است و »سو« چند معني دارد: سو مخفف سوز نام يک نوع 
فارسي کهن معني  زبان  نيز در  بطورکلي  و  است  سبزي 
سبز ميدهد و در مجموع ميتوان آن را بمعناي سرزمين 
اين  جمعيت   .)33  :1376 )جعفري ولداني،  ناميد  سبز 
در  که  مسکن  و  نفوس  سرشماري  آخرين  طبق  جزيره 
سال 1390 بالغ بر شش  هزار نفر تخمين زده شده است2 

)مصاحبه با فرماندار ابوموسي، 15 ارديبهشت 1391(. 

جزيره ابوموسي از منظر اقتصادي بدليل نداشتن آب 
توجه  درخور  کشاورزي  مناسب  اراضي  و  کافي  شيرين 
نيست، اما در مقابل بدليل فراواني انواع ماهيها و صدفهاي 
مرواريد  و  ماهي  صيد  به  جزيره  اين  بوميان  دريايي، 

مشغول هستند. 

ب( جزيرة تنب بزرگ

جزيرة تنب بزرگ با مساحت 10/5 کيلومترمربع در پهنة 

جنوب شرقي خليج فارس با مختصات جغرافيايي 55 درجه و 17 

دقيقه تا 55 و 19 دقيقه طول جغرافيايي و 26 درجه تا 26 درجه 

 و 17 دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد )طبرسا، 1390: 104(.

تنب  به جزيرة  غرب  از  قشم،  به جزيرة  از شمال  اين جزيرة 

کوچک، از جنوب به جزيرة ابوموسي و رأس الخيمه و از شرق 

به عمان محدود است. فاصلة جزيرة تنب بزرگ تا جزيرة قشم 

مايل   7 کوچک  تنب  جزيرة  تا  کيلومتر(،   29/6( مايل   16

)13کيلومتر(، تا ابوموسي 28 مايل )51/8کيلومتر( تا بندرلنگه 

)گلوردي، 1381: 16-156(.  است  کيلومتر(   50( مايل   27 

جزيرة تنب بزرگ از نظر پوشش گياهي تقريباً فقير است و 

از لحاظ اقليمي جزو مناطق گرم و مرطوب ميباشد. بيشترين 

و کمترين دماي هواي ثبت شده در اين جزيره بترتيب 45 و 

9 درجه سانتيگراد است. 

در رابطه با نام پيشينة تاريخي جزيرة تنب بزرگ ميتوان 

زبان  )در  گپ  تمب  مار،  تل  يا  تمب  را  جزيره  اين  که  گفت 

2. در اين جمعيت افراد مجرد، نظاميان و كارگران نيز محاسبه شده اند.
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ناميده اند  و...  تپه(  )بمعناي  تمب  طنب،  بومي(،  دريانوردان 

نيز  اين جزيره  )سديدالسلطنه کبابي، 1371: 368- 367(. 

همانند جزيرة ابوموسي کاملًا مسکوني است و جمعيت آن نيز 

طبق آخرين سرشماري سال 1390 مشتمل بر 310 نفر در 

جمع 52 خانوار بودند. 

ج( جزيرة تنب کوچک

اين جزيره با وسعت 1/2 کيلومترمربع در جنوب بندرلنگه 

و در غرب جزيرة تنب بزرگ با مختصات جغرافيايي 55 درجه 

و 8 دقيقه تا 55 درجه 9 دقيقه طول جغرافيايي و26 درجه 

1 4دقيقه تا 26 درجه و15 دقيقه عرض جغرافيايي واقع شده 

با  شمال  از  کوچک  تنب  جزيرة   .)54 )طبرسا،1390:  است 

فاصلة 23 مايل )42/5 کيلومتر( به شهرستان لنگه، از جنوب 

غربي با فاصلة 21 مايل)38/8 کيلومتر( به جزيرة ابوموسي، 

از شرق با فاصلة 8 مايلي )13 کيلومتر( به جزيره تنب بزرگ 

و از غرب با 32 مايل )60 کيلومتر( به جزاير فارور و فارورگان 

محدود است. 

اقليمي  لحاظ  از  بزرگ  تنب  همانند  کوچک  تنب  جزيرة 

آن  ميزان رطوبت هوا در  و  بوده  و مرطوب  مناطق گرم  جزو 

تقريباً بالاست. درجة حرارت هوا در فصل گرما به 45 درجه 

و در فصل سرما به 9 درجه سانتيگراد ميرسد. اين جزيره از 

نظر پوشش گياهي فقير است و فقط برخي از گياهان مقاوم 

در برابر خشکي و شوري در آن ميرويند. اين جزيره فاقد آب 

آشاميدني ميباشد و به بيشتر به همين دليل خالي از سکنه 

است. 

موقعيت و اهميت ژئوپوليتيک جزاير تنب و ابوموسي

موقعيت و اهميت سه جزاير ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و 

تنب کوچک به هيچ وجه از موقعيت و اهميت خليج فارس جدا 

نيست. خليج فارس جداي از اينکه محل اتصال سه قارة اروپا، 

ارتباطات و راه هاي  از حيث  آفريقا و آسيا است و در گذشته 

مواصلاتي داراي ارزش و اعتبار بوده، کشف ذخاير ارزشمند 

نفت و گاز در آن سبب شده اهميت جدّيتري بيابد. خليج فارس 

حدود %65 از کل ذخاير شناخته شده نفت و همچنين 30% 

از مجموع ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد و بدليل 

ياد  جهان  نفت  انبار  بعنوان  آن  از  انرژي  عظيم  ذخاير  وجود 

ميشود. دقيقاً به همين دليل است که خليج فارس نقش بسيار 

تعيين کننده يي در اقتصاد جهان بازي ميکند.

ديگر جنبة اهميت خليج فارس، وجود بازار کالا و تجهيزات 

نظامي در اين منطقه است. کشورهاي حاشية خليج فارس با 

بيش از يکصد ميليون نفر جمعيت و درآمدهاي بالاي نفتي، 

نظامي  تجهيزات  و  کالا  خريد  بازارهاي  مهمترين  از  يکي 

محسوب ميشوند، اما آنچه که اهميت ويژه يي به خليج فارس 

نيمه بسته يي  است. خليج فارس درياي  تنگة هرمز  ميبخشد، 

است که بازوي اقيانوس هند بشمار ميرود و تنگة هرمز کليد 

آن محسوب ميشود. اين تنگه از منظر ژئوپوليتيکي از جايگاه 

ويژه يي برخوردار است. براساس نظريه »اسپايکمن«، هرکس 

که »ريملند« را کنترل کند، دنيا را کنترل خواهد کرد. منظور 

از ريملند، کشورهاي ساحلي شبه جزيره يي واقع در غرب و 

جنوب اروپا آسياست. بر اساس اين نظريه، تنگة هرمز مرکز 

ريملند است و بخشهاي شمالي، جنوبي، غربي و شرقي ريملند 

را به هم متصل ميکند؛ بنابرين طبق اين نظريه، کنترل تنگة 

هرمز به مفهوم کنترل چهار بخش ياد شده خواهد بود. 

تنگة هرمز، اصليترين و عمده ترين راه ارتباطي کشورهاي 

نفت خيز حاشية خليج فارس با جهان خارجي ميباشد. تقريباً 

تمام کشورهاي خليج فارس بلحاظ صادرات نفت و واردات کالا 

شديداً وابسته به تنگة هرمز هستند. از ساير کشورهاي منطقه 

که بگذريم خليج فارس و تنگة هرمز براي ايران نيز از اهميت 

در  آن  صادرات  افزاش  و  نفت  کشف  است.  برخوردار  خاصي 

آغاز قرن بيستم و وابستگي کشور به درآمدهاي حاصل از آن 

ايران در خليج فارس متمرکز  منافع ملي  سبب شد که حتي 

تنگة  و  با خليج فارس  ايران  اقتصاد  نيز  گردد. در حال حاضر 

ايران  اقتصاد  امروزه حتي سرنوشت  هرمز پيوندخورده است. 

را سواحل، بنادر و جزاير خليج فارس تعيين ميکنند )جعفري 

ولداني، 1376: 51-52(. 

از منظر ژئوپوليتيکي هيچ کشوري در خليج فارس و تنگة 

هرمز مانند ايران نيست. از لحاظ نظامي و جميعت ايران نسبت 

چنانکه  دارد؛  بالاتري  جايگاه  منطقه،  کشورهاي  ديگر  به 
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داده  جاي  خود  در  را  منطقه  جمعيت  کل  از   60% بتنهايي 

با داشتن 1375 کيلومتر خط ساحلي  ايران  است. همچنين 

از بندرعباس تا شبه جزيرة فاو به تنهايي %56/5 درصد کل 

سواحل خليج فارس را در اختيار دارد )الهي، 1387: 197(. 

گازي  و  نفتي  حوزه هاي  بزرگترين  فوق،  موارد  بر  علاوه 

 16/5% حدود  يعني  است؛  ايران  اختيار  در  خليج فارس 

ذخاير نفت و %45/5 ذخاير گاز منطقه. از آنجايي که تقريباً 

تمامي نفت ايران از طريق خليج فارس و تنگة هرمز به خارج 

وابستگي  هرمز(  )تنگه  منطقه  اين  به  شديداً  ميشود،  صادر 

طريق  از  ايران  خارجي  تجارت   80% حدود  همچنين  دارد. 

خليج فارس انجام ميپذيرد. 

در مجموع با توجه به اهميت فوق العادة خليج فارس و تنگه 

را  واقع در خليج فارس  تأثير جزاير  نميتوان  ايران  براي  هرمز 

جهت حفظ اين منطقه ناديده گرفت. در ميان جزاير بسياري 

که در خليج فارس وجود دارند جزاير تنب کوچک، تنب بزرگ 

و ابوموسي داراي جايگاه کليدي ژئوپوليتيک و استراتژيک در 

هرمز  تنگه  محدودة  در  کشتيراني  آزادي  و  امنيت  نگهداري 

اهميت  و  خليج فارس  در  کشتيراني  خصوص  »در  هستند. 

جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و کوچک در اين ميان بايد اشاره 

کرد که به علت عمق کم آب در تمامي نقاط تنگة هرمز که 

امتداد دارد. کشتيهاي بزرگ  تا بندرعباس  المسندم  از رأس 

معادل  ناحية محدودي که  از  و مجبورند  نبوده  به عبور  قادر 

است  کافي  آنها  عبور  و عمق آب جهت  است  کيلومتر  پانزده 

در  ابوموسي  و  تنب  آنجايي که جزيره هاي  از  نمايند.  حرکت 

و  رفت  دالانهاي  درون  در  و  خليج فارس  بخشهاي  ژرفترين 

قرار  کشتيها  جهاني  آمد  و  رفت  جداسازي  طرح  بازگشت 

مجبورند  نفت کشها  و  جنگي  بزرگ  کشتيهاي  گرفته اند، 

عبور  ابوموسي  و  کوچک  و  بزرگ  تنب  ايراني  جزاير  کنار  از 

از  را  آنها  که  جزاير  اين  جغرافيايي  موقعيت  بر  علاوه  کنند. 

آنها اهميت  اهميت استراتژيک خاصي برخودار نموده است، 

ويژه يي در دفاع از ايران دارند و از منظر نظامي داراي موقعيت 

به  توجه  با  موقعيت  اين  اهميت  البته  هستند.  تدافعي  ويژة 

مهم  ايران  کشور  براي  فقط  خليج فارس  طبيعي  جغرافياي 

است نه براي ساير کشورهاي منطقه؛ چرا که ايران بر تعدادي 

جزاير برخوردار از موقعيت ممتاز و استراتژيک در تنگة هرمز 

هرمز،  از:  عبارتند  که  دارد  حاکميت  خليج فارس  دهانة  در 

جزيره ها  اين  ابوموسي.  و  بزرگ  تنب  قشم،  هنگام،  لارک، 

با توجه به اينکه در فاصلة کوتاهي از يکديگر قرار گرفته اند، 

زنجيرة قوسي دفاعي ايران را در تنگة هرمز تشکيل ميدهند. 

يک منحني فرضي که اين جزاير را به هم وصل نمايد، اهميت 

از  نگهباني  و  تنگة هرمز  امنيت  را در کنترل  آنها  استراتژيک 

در  که  ميدهد  نشان  نقطه  اين  در  ايران  بندرهاي  و  کرانه ها 

صورت بروز هر گونه تهاجم نظامي عليه کشور، جزاير مذکور 

ميتواند بمثابة يک سپر دفاعي عمل کرده و در صورت تجهيز 

تحرکات  و  عمليات  از  وسيعي  حجم  مناسب،  آماده سازي  و 

مديريت  تهاجمي  بصورت  يا  و  دفاعي  بصورت  چه  را  نظامي 

کنند )همشهري آنلاين، شمارة 153(.

ايجاد چنين زنجيرة دفاعي يا بعبارتي خط دفاعي بوسيلة 

شش جزيرة مذکور از اهميت ژئواستراتژيکي براي کشور ايران 

برخوردار است؛ چرا که اين شش جزيره بخصوص ابوموسي، 

تنگة  بر  اشراف نسبي خود  بدليل  و تنب کوچک  بزرگ  تنب 

هرمز بعنوان گلوگاه استراتژيکي خليج فارس منافع اقتصادي و 

نظامي اين کشور را تحت تأثير خود قرار ميدهد. همانطور که 

گفته شد، درصد بسيار بالايي از مبادلات تجاري و همچنين 

تنگة هرمز صورت  از طريق همين  نفت کش  تردد کشتيهاي 

ميپذيرد. 

ابوموسي،  ايراني  جزاير  بر  ايران  حاکميت  اعادة  از  پس 

 21 1350هـ.ش،  آذر   9 تاريخ  در  کوچک  و  بزرگ  تنب 

مکرر  ادعاهاي  طرح  با  عربي  متحدة  امارات  نوامبر1971.م 

واهي مبني بر حاکميت بر اين جزاير البته با تحريک کشورهاي 

فرامنطقه يي سعي در برهم زدن نظم منطقه دارد. ادعاي اين 

از سفر  بعد  اخيراً  اين جزاير سه گانه  بر  مالکيت  بر  بنا  کشور 

رئيس جمهور وقت کشورمان، در تاريخ 16 فروردين 1391 

تحليل  منظر  از  اگرچه  گرديد.  مطرح  ابوموسي  جزيرة  به 

بسياري از کارشناسان اين سفر در چارچوب سفرهاي استاني 

تا  عربي  متحده  امارات  اما  ميشد،  تلقي  ايران  رئيس جمهور 

جايي پيش رفت که سفر رئيس جمهور ايران را تجاوز به اين 

کشور عنوان کرد )روزنامة جام جم، 1391/1/20(. 
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علت اصلي اين ادعاهاي واهي و تلاش در رخنه به جزاير 

بدليل  بيشتر  عربي  متحده  امارات  جانب  از  ايراني  سه گانه 

اهميت و موقعيت ژئوپوليتيک و استراتژيک اين جزاير و ايفاي 

بر تنگة هرمز بعنوان  نقش اساسي در تأمين امنيت و تسلط 

شاهراه مبادلات تجاري جهان ميباشد. 

گام اول بريتانيا در اشغال جزاير سه گانه و استناد به مالکيت مشاع 

دولت بريتانيا تا پيش از سال 1903.م/ 1282هـ.ش براي 

توجيه اقدام خود در نفي حاکميت و مالکيت ايران بر جزاير تنب 

و ابوموسي و همچنين سري، اعتقاد به رد دوگانگي شخصيت 

حقوقي شيخ لنگه داشت و تصرف و ادارة جزاير تنب و ابوموسي 

بوسيلة حکام ايراني بندرلنگه را به نمايندگي از شيوخ قاسمي 

مشاع  ملک  بعنوان  را  مذکور  جزاير  و  ميکرد  تفسير  شارجه 

 قاسميهاي لنگه و عمان قلمداد مينمود )طبرسا، 1387: 146(.

به  ارسالي  يادداشت  چند  با  تهران  در  انگليس  سفارت 

را  جزاير  بر  قواسم  مشاع  مالکيت  ايران،  خارجه  امور  وزارت 

يادآور شد که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد: 

 12  / 1305هـ.ق  جمادي الاخر   18 مورخ  يادداشت   .1

در  انگليس  سفارت  1888.م  مارس  1266هـ.ش/2  اسفند 

تهران به وزارت امور خارجه ايران:

ايران، شيخ يوسف  عليه  »اگرچه در سفر 1879.م دولت 

را به نايب الحكومگي لنگه تصديق نمود و آن وقت مشار اليه 

گذارد، طرف  را  تنب  و  جزاير سري  در  تصرف  و  بناي دخل 

حقوق  بود.  شده  واقع  الخيمات  رأس  جواسمي  شيخ  ايراد 

شيخ جواسمي در سيري قديمي است و تا به حال آن حقوق 

دولت  جانب  از  غالباً  بندرلنگه  جواسمي  شيوخ  شده  منظور 

جزيره  فرمانروايي  و  بوده اند  آنجا  نايب الحكومه  ايران  عليه 

سري را مينمودند و در تصرف شيوخ جواسمي بوده و دخلي 

به حكومت لنگه نداشته«.

1305هـ.ق/20  الاخر  جمادي   26 مورخ  يادداشت   .2

اسفند 1266 هـ.ش/10 مارس 1888.م سفارت انگليس در 

تهران به وزارت امور خارجه ايران:

»چندي قبل بيرق ايران در يكي از جزاير بحر عمان موسوم 

به سري نصب شد. اين جزيره، ملك و مال شيوخ جواسمي 

ميباشد و آنها در تحت حمايت دولت انگليس هستند. دلايلي 

ثبوت  به  اين جزيره  ايران در تصرف  كه حقانيت دولت عليه 

ميرساند، اقامه و به اين سفارت ارسال دارند«.

اسفند  1305هـ.ق/28  رجب   5 مورخ  يادداشت   .3

1266هـ.ش /18 مارس 1888.م سفارت انگليس در تهران 

به وزارت امور خارجه ايران:

»اين مسئله درست است كه نايب الحكومه هاي بندرلنگه، 

كه  است  اين  نه  ليكن  و  مينموده اند  را  سري  جزيره  رياست 

چون حاكم بندر مزبور بوده، حكومت جزيره سري را مينمود، 

 بلكه چون اين مشايخ جاسمي بوده و در آن جزيره فرمانروايي 

داشته اند، از جانب ايران نايب الحكومه بوده اند. مشايخ جاسمي 

و هيچ وقت در  روايتي در جزيره سري داشته  و  حق مورثي 

مطلقاً  آنها  و حقوق  نشده  احداث  و شبهه  آنها شك  حقانيت 

منظور شده است« )همان: 235- 214(. 

با توجه به اينكه دولت بريتانيا در چند دورة زماني قبل از 

1903.م از جمله تاريخهاي 2 و 18 مارس 1888.م بر مالكيت 

عمان  و  لنگه  قواسم  سوي  از  ابوموسي  و  تنب  جزاير  مشاع 

ابوموسي  و  تنب  جزاير  ادارة  و  تصرف  اينكه  و  داشته  تصريح 

بوسيلة حكام ايراني بندرلنگه و به نمايندگي از شيوخ شارجه 

لنگه  قواسم  و جزاير مذكور ملك مشاع  بوده  الخيمه  و رأس 

دوگانگي  رد  بر  مبني  را  دلايلي  ميتوان  است،  بوده  عمان  و 

ارائه كرد كه مهمترين  لنگه و عمان  شخصيت حقوق شيوخ 

آنها عبارتند از:

قبايل  با  لنگه  شيوخ  سياسي  و  اجتماعي  ساختار  اول: 

قاسمي تفاوت دارد. حاكمان قاسمي بندرلنگه در جزاير تنب 

و ابوموسي، پيرو دولت ايران بودند و هيچ ارتباطي با قواسم 

عمان كه در شارجه و رأس الخيمه ميزيستند، نداشتند. قواسم 

ايرانيان  با  فراوان  از جمله وصلتهاي  به دلايل متفاوت،  لنگه 

كنگي داراي علقه هاي ايراني بودند و اگرچه عرب بودند، مانند 

بسياري از نژادهاي ديگر ايراني محسوب ميشدند. 

و  تنب  جزاير  بر  قواسم  مشاع  مالكيت  از  سابقه يي  دوم: 

ابوموسي وجود ندارد. 

ايران  دولت  به  سياسي  وفاداري  بندرلنگه  حكام  سوم: 

داشته و رعيت و كارگزار ايران بودند. 
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چهارم: هيچگونه سابقه يي از مشاركت شيوخ قاسمي لنگه 

تابع دولت  آنها  زيرا  ندارد؛  با ساير شيوخ وجود  در معاهدات 

ايران بودند و بدون اجازه ايران نميتوانستند وارد اين معاهدات 

شوند )طبرسا، 283:1390(.

بطور كلي دولت بريتانيا دربارة مالكيت و حاكميت ايران 

بر جزاير تنب و ابوموسي، دوگانه عمل كرده است. اگرچه در 

نقشه هاي  و  خارجه  امور  وزارت  حقوقي  نظرات  و  مكاتبه ها 

فراوان جغرافيايي و دريانوردي رسمي خود بر تعلق اين جزاير 

چنين  ارائه  با  اين  وجود  با  و  ميكرده  تأكيد  ايران  دولت  به 

وافر  سعي  ايران  حاكميت  و  مالكيت  نفي  در  استدلالهايي 

داشته است. 

دولت بريتانيا با انبوه اسناد و نقشه هاي جغرافيايي از جمله 

نقشة رسمي 1886.م/ 1265 هـ.ش وزارت جنگ آن كشور 

كه در همگي آنها جزاير تنب و ابوموسي متعلق به دولت ايران 

اعلام شده بود، ميخواست مالكيت ايران را بر اين جزيره انكار 

منع  بر  كه  استاپل  اصل  همچون  اصولي  استناد  به  اما  كند، 

اقرار پافشاري دارد، در عمل نميتوانست حقوق  از  انكار پس 

ديرينه و تاريخي ايران را در مالكيت و حاكميت بر جزاير ياد 

شده ناديده بگيرد. 

علاوه بر آن، مشايخ بندرلنگه هرگز مستقل نبوده اند، بلكه 

والي  بعنوان  ايران  از سوي  و  بوده  ايران  تابع حاكميت دولت 

بر اساس اصول  آنها  بندرلنگه مصوب بوده اند و همة كارهاي 

حقوق بين  الملل از سوي نمايندگي دولت ايران انجام ميگرفت 

و عواقب حقوقي اعمال ايشان ناشي از قدرت حاكمه مستقلي 

محسوب ميشد كه تابع آن بوده اند و ارتباطي هم با پيوندهاي 

نژادي يا قبيله يي آنها نداشت. از  اينرو وابستگي آنها به قواسم 

)كه خود آنها داراي قدرت گسسته و پراكنده بودند( و به يك 

ندارد.  بين الملل  حقوق  در  جايگاهي  ويژه،  قوميت  و  قبيله 

بطور  وضعيتي  الخيمه،  رأس  و  شارجه  قواسم  آن،  بر  افزون 

كامل متفاوت داشتند، اما قواسم بندرلنگه به دلايل متفاوت، 

علقه هاي  داراي  ايرانيان كنگي،  با  فراوان  وصلتهاي  از جمله 

نژادهاي  از  مانند بسياري  بودند،  اگرچه عرب  و  بودند  ايراني 

ديگر، ايراني محسوب ميشدند. بنابرين تصور وضعيت جداگانه 

براي شيوخ بندرلنگه منطقي و امكانپذير نبود، زيرا حاكميت 

غيرقابل تفكيك و تقسيم ناپذير است و چنين حقي به افراد و 

جوامع غيرمستقل لنگه داده نشده بود؛ زيرا شيوخ لنگه تحت 

حاكميت ايران بودند. ضمن آنكه از نظر حقوق بين الملل همه 

اقدامهاي حكام لنگه و آثار ناشي از آن به اعتبار تبعيت آنها از 

دولت و حاكميت مستقل ايران بوده است. 

كه  بود  متزلزل  و  سست  آنچنان  مشاع  مالكيت  استدلال 

حتي از سوي بسياري از كارشناسان رسمي بريتانيا از جمله 

سر اريك بكت، حقوقدان وزارت امور خارجه بريتانيا، رد شد. 

ادعا دست  اين  از  بيستم  آغاز سدة  بريتانيا در  اينرو دولت  از 

برداشت. 

گام دوم، استناد به اصل سرزمين بلاصاحب در اشغال جزاير 

بريتانيا در اواخر 1903.م به حكومت شارجه دستور داد در 

جزاير تنب و ابوموسي پرچم خود را به اهتزاز درآورند. اين امر 

موجب واكنش دولت ايران شد و در ماه مه 1904.م به مسيو 

شد  داده  دستور  بوشهر،  در  مستقر  گمرك  مأمور  دامبرن، 

پرچم شارجه را از فراز جزاير مذكور به پايين كشيده و پرچم 

مستقر  جزاير  اين  در  سربازاني  و  آورد  در  اهتزاز  به  را  ايران 

شوند. پس از اين دستور، مأموران گمركي ايران، جزاير تنب و 

ابوموسي را بدون هيچگونه زحمتي در سال 1904.م به تصرف 

دولت ايران درآوردند كه اين اقدام سبب عكس العمل فوري از 

ناحية دولت انگليس گشت. 

در گزارش وزارت امور خارجه هند به وزارت امور خارجه 

بريتانيا مورخ 4 آوريل 1904.م فرودآوردن پرچم ايران و نصب 

كار  دستور  در  ايران  گارد  بيرون كردن  و  عرب  پرچم  مجدد 

برابر درخواست سر آرتور هاردينگ، وزير مختار  قرار گرفت. 

خارجه  امور  وزير  لانزداون،  ماركينز  به  تهران،  در  بريتانيا 

بريتانيا، اعلام گشت که قبل از آنكه پرچم ايران پائين آورده 

شود، محترمانه تر است به حكومت ايران فرصت داده شود كه 

خود به اين كار اقدام نمايد و اگر چنين كاري نكرد، پيشنهاد 

حكومت هند را مبني بر فرستادن يك كشتي توپدار به جزاير 

جهت تصرف آنها عملي ميسازيم.



19 از استناد حقوقي بريتانيا در اشغال جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و .../

آوردن  پائين  به  نسبت  اول  وهلة  در  ايران  پذيرش  عدم 

انگليس گشت  اعتراض دولت  اين جزاير سبب  از  پرچم خود 

گمركات،  وزير  نوز،  مسيو  به  صدراعظم  عين الدوله  اينكه  تا 

نوشت: عجالتاً بيرق ايران را از آن جزاير برداشته و بيرق شيخ 

شرغان )شارجه( هم نباشد، بلكه آن دو جزيره بي بيرق باشد 

تا با سفارت انگليس در باب اين مسئله مذاكره و اين كار تمام 

شود )همان: 129- 125(. 

سر  به  نامه يي  در  ايران،  خارجه  امور  وزير  مشير الدوله، 

 5 تاريخ  به  تهران،  در  بريتانيا  مختار  وزير  هاردينگ،  آرتور 

ربيع الاول 1322هـ.ق/ 30 ارديبهشت 1283هـ.ش/ 20 مه 

1904.م نوشت:

دربارة جزيرة تنب و ابوموسي كه دولت علّيه ايران آن دو جزيره 

را متعلق به خود ميداند، اقدام مباشرين گمرك در آن دو محل 

آنچه شده بدين موجب بوده است، ولي چون نتيجة مذاكراتي 

را كه چند روز قبل در حين ملاقات با آن جناب جلالت مآب 

امر  به عرض حضور همايون شاهنشاهي رسانيد،  آمد،  بعمل 

و مقرر شد كه عجالتاً اقدامي را كه مباشرين گمرك در آنجا 
نموده اند، موقوف باشد تا بعد رسيدگي در خصوص آنها بشود.1

شاه ايران نيز در نامه يي، به وزير امور خارجه در تاريخ 11 

ژوئن 1904.م مينويسد: گرچه از نظر ايران اين جزاير متعلق 

به ايران است، اما بريتانيا فشار آورده كه پرچمهاي دو طرف 

از طريق داوري حل و فصل  تا موضوع  برچيده شود  آنجا  در 

گردد. در نتيجه ما انتظار داريم كه انگليسيها به شيوخ اجازه 

ندهند پس از برچيده شدن پرچم ما، پرچمهاي آنها برافراشته 

شود )باوند، 1377: 61(. 

دولت انگلستان كه مصمم به كنترل جزاير بود، در مقابل 

حكومت ايران برخلاف توافق قبلي پيش دستي نمود و دست 

به نوعي بازي بي محتوا و بي اساس با عبارات حقوقي زد. اين 

انتقال جزاير تنب  بازي دو مرحلة اصلي داشت: مرحلة اول، 

حقوق  در  بلاصاحب  سرزمين  اصل  به  استناد  با  ابوموسي  و 

سناريوي  شكست  با  آن  شروع  )كه  دوم  مرحلة  و  بين الملل 

1. سند شمارة 91- 4/2-3-1323 ق ، ادارة كل اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت 
امور خارجه. 

مطروحه قبلي يعني اصل سرزمين بلاصاحب بود(، استناد به 

در  زمان  مرور  اصل  براساس  ابوموسي  و  تنب  جزاير  مالكيت 

حقوق بين الملل بود كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. 

سر آرتور هاردينگ در نامه يي به وزارت امور خارجه ايران 

به تاريخ 21 مه 1904.م/ 31 ارديبهشت 1283هـ.ش نوشت: 

را  شارجه  شيخ  كه  كند  قبول  نميتواند  ]هاردينگ[  دوستدار 

پائين  ايران  گمركي  مأموران  كه  را  بيرقي  گذاشت  نخواهد 

آورده اند، مجدداً بجاي خود نصب نمايد... كاري كه مشاراليه 

اين بوده است كه بيرق خود را در  )شيخ شارجه( كرد، فقط 

جزايري كه هنوز رسماً در تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب 

كرده است و به ملاحظه اينكه اول كسي بوده كه آنجا را تصرف 

كرده حق دارد بيرق خود را به حال خود نگهدارد تا اينكه حق 

تصرف شرعيه مشاراليه جرح گردد )به نقل از همان(.2 

بين  قبلي  تفاهم نامة  با  مغاير  آشكار  بطور  مطلب  اين 

وزارت امور خارجه ايران و وزير مختار بريتانيا بود كه طبق آن 

هيچكدام از طرفين نبايد پرچم خود را تا هنگام حل و فصل 

به  انگليسيها  ميكرد  فكر  ايران  دولت  برمي افراشتند.  مسئله 

تعهدات خود احترام ميگذارند. اين حرف وزير مختار انگليس 

كه بر افراشتن پرچم شارجه در جزاير تنب و ابوموسي در ژوئيه 

دولت  توسط  قبلًا  جزاير  اين  كه  بوده  آن  بخاطر  م   .1903

اولين  بعنوان  شارجه  شيخ  و  بود  نشده  اشغال  رسماً  ديگري 

مقامات  براي  افراشته،  بر  آن  در  را  خود  پرچم  اشغال كننده 

ايراني بسيار شگفت انگيز بود. 

از  عبارت  اشغال  گفت  ميتوان  مسئله  اين  تحليل  در 

دولت  آن  بر طبق  كه  است  تصاحب سرزمين  به  دولت  اقدام 

زمان  در  را  قلمرويي  حاكميت،  قصد  روي  از  اشغال كننده 

اشغال تحت حاكميت هيچ دولتي نيست بدست آورد )باوند، 

صورتي  در  اشغال  بين الملل،  حقوق  اساس  بر   .)63  :1377

ايجاد حق ميكند كه سرزمين داراي يكي از شرايط زير باشد:

1. سرزمين بدون صاحب باشد. 

سوي  از  بوده،  دولت  يك  به  متعلق  كه  سرزميني   .2

2. سند شمارة 33- 14- 12- 1322 و 23 تا 22- 14- 12- 1322 ق ادارة كل 
اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه. 
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آنها صورت نگرفته بود. در اصل، توسل بريتانيا به اصل بدون 

صاحب بودن داراي ايرادهاي شكلي و ماهوي است كه اهمّ آن 

عبارت است از:

نخست: اين نظريه با مواضع رسمي بعدي بريتانيا از جمله 

مفاد يادداشت شمارة 504 )1084/61( به تاريخ 14 سپتامبر 

1961.م/23 شهريور 1340هـ.ش كه در آن آمده است: »اين 

جزيره )تنب(، از سال 1887.م توسط حاكم رأس الخيمه اداره 

اين  در  بريتانيا  دولت  تصريح  و  دارد  تضاد  و  منافات  ميشد« 

يادداشت به معناي آن بود كه جزاير ابوموسي و دو تنب پيش 

از 1903.م صاحب داشته و بي صاحب نبوده اند. 

هم  تعدادشان  كه  بريتانيايي  كارگزاران  از  بسياري  دوم: 
كم نيست بر اين نكته اذعان داشته اند كه تا سپتامبر 1887.م 

كارگزاران دولت ايران بعنوان قواسم لنگه بر اين جزاير حكومت 

ميكرده اند. افزون بر آن، در يادداشت رسمي دولت بريتانيا به 

اين  بودن  به اصل بلاصاحب  بريتانيا  از توسل  ايران كه پيش 

جزاير صادر شده، چنين آمده بود: 

نايب  به  را  يوسف  شيخ  ايران،  عليه  دولت  1879.م  سنة  در 

الحكومگي )بندر( لنگه تصديق نموده و آن وقت مشاراليه بناي 

دخل و تصرف در جزاير سري و تمب را گذارده، شيوخ جواسمي 

بندرلنگه غالباً از جانب دولت عليه ايران نايب الحكومه آنجا بوده اند 

و فرمانروايي آنجا را مينمودند و در تصرف شيوخ جواسمي بوده و 
دخلي به حكومت لنگه نداشته است )بنقل از طبرسا(.1

قواسم و در جزاير  به حكومت  از ميان دهها سند مربوط 

تنب و ابوموسي از سوي ايران، تنها به يك سند بعنوان شاهد 

اشاره ميشود:

خليج فارس،  در  بريتانيا  سياسي  كارگزار  راس،  سرهنگ 

)در نامة شمارة 88 به تاريخ 26 سپتامبر 1887.م( به كاردار 

بريتانيا نوشت:

آنان كه بر لنگه حكومت ميكردند، تابع مقامات حكومتي 

ايران بوده اند. در واقع حكومت ايران بي ترديد با اين واقعيت 

چنان برخورد ميكند كه جزاير را در مالكيت ايران قرار دهد و 

اگر بخاطر حقوق شيوخ سواحل عرب عمان و مالكيت مشترك 

1. يادداشت سفارت بريتانيا در تهران به وزارت امور خارجه ايران در تاريخ 18 
جمادي الثاني 1305هـ.ق ، 12 اسفند 1266هـ.ش/ 2 مارس 1888.م.

حاكميت آن دولت رها شده و يا مدتي بر آن اعمال مالكيت و 

حاكميت نشده باشد. رهاسازي، افزون بر آنكه نيازمند اعمال 

نشدن حاكميت است، بايد به قصد رهاسازي نيز صورت گرفته 

باشد )طبرسا، 1387: 279(. 

اصل  مشمول  1903.م  تاريخ  در  ابوموسي  و  تنب  جزاير 

تقدم در اشغال نبودند؛ يعني نه خليج فارس دريايي ناشناخته 

يا رها  نه جزاير بحث شده جديد الاكتشاف، بي صاحب  و  بود 

شده بودند. به اعتراف مقامات رسمي بريتانيا در تمامي طول 

سدة نوزدهم، اين جزاير تحت ادارة حكام لنگه قرار داشتند و 

فراتر از همه اينكه آنها تحت حاكميت دولت ايران بودند و اين 

حقيقت در بسياري از گزارشها، اسناد و نقشه هاي جغرافيايي 

رسمي دولت انگليس و حكومت هند نيز منعكس شده است. 

ابوموسي و دو تنب  اشغال دربارة جزاير  تقدم  ادعاي  اينرو  از 

نميتواند از ديدگاه حقوق بين الملل پذيرفته شده باشد. 

آراي  در  بلاصاحب  سرزمين  تعاريف  به  اجمالي  ملاحظة 

مختلف مراجع داوري و ديوان بين المللي دادگستري آشكارا 

دلالت بر مورد ادعاي بريتانيا دارد. در قضية مرز گينه انگليس- 

برزيل )1904.م( داور سرزمين بلاصاحب را بعنوان سرزمين 

مورد اشاره قرار داد كه »قلمرو حكومت هيچ دولتي نيست«. 

در قضية جزيرة پالماس )1928.م(، داور به چنين سرزميني 

تحت عنوان سرزمين »بدون سرور« اشاره كرد. در قضية جزيرة 

بلاصاحب  سرزمين  داشت  اظهار  داور  )1931.م(  كليپرتون 

يعني »سرزميني كه متعلق به دولتي نيست« )جعفري ولداني، 

 .)152 :1377

همچنين اين ادعا با ادعاي بريتانيا مبني بر اعمال حاكميت 

نه  و  بعنوان شيوخ جاسمي  لنگه  بوسيلة حكام  جزاير مذكور 

دولت ايران مغايرت دارد. زيرا ادارة سرزميني، مؤثرترين شكل 

براي ايجاد حق تصرف محسوب ميشود. ضعف اساسي در بيان 

بريتانيا به اصل  ادعا، موجب شد در سالهاي بعد، دولت  اين 

توجيه  شود.  متوسل  زمان  مرور  قاعده  يعني  حقوقي  ديگر 

بريتانيا در اشغال اين جزاير گوياي اين مطلب بود كه دست 

ياد شده  تاريخ جزاير  اين  از  تا پيش  اين دولت  به گمان  كم 

در  دولتي  از سوي هيچ  تصرفي  و هيچگونه  بودند  بي صاحب 
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گيرد  قرار  اعتراض  مورد  نميتوانست  ايران  موضع  نبود،  آنها 

و  تنب  جزاير  كه  دهند  رضايت  هم  عمان  اعراب  چنانچه  و 

ابوموسي ضميمه ايران شود، زمينة خوبي براي اعتراض وجود 

نخواهد داشت.

اين اسناد، همگي دلالت بر آن دارند كه اين جزاير هرگز 

بي صاحب نبوده اند. 

تنب  اعلام كردن جزاير  بي صاحب  با  انگليس  دولت  سوم: 

خودساخته  تئوري  كه  كرد  تأييد  را  واقعيت  اين  ابوموسي  و 

بريتانيا مبني بر مالكيت مشاع، خالي از هرگونه استدلال است 

واحدهاي  قواسم،  جمله  از  متصالحه  سواحل  عرب  قبايل  و 

به  بتوانند  كه  نبوده اند  بين المللي  شخصيت  داراي  سياسي 

ادارة مستقل بر اين جزاير اعمال حاكميت كنند و مشروعيت 

ظاهري آنها را در ساليان طولاني بطور كامل زير سؤال برد و 

منتفي دانست. 

چهارم: شواهد مهم ديگري مانند نقشه هاي رسمي كه از 

سوي مقامات دولت بريتانيا چاپ شده و در آنها جزاير تنب و 

ابوموسي به رنگ كشور ايران ترسيم شده، و تعلق جزاير تنب 

و ابوموسي به ايران را بصراحت نشان ميدهد. 

پنجم: با توجه به مصداق نداشتن نظريه بي صاحب بودن 

بدليل  بودن  متروك  نظريه  كه  است  طبيعي  جزاير،  اين 

محكمتر باطل است و جزاير تنب و ابوموسي هيچگاه از سوي 

دولت ايران رها شده و متروكه نبوده اند. 

ششم: با نگاهي به آراي مراجع داوري و ديوان بين المللي 

حاكميت،  اعمال  ارزيابي  در  كه  گفت  ميتوان  دادگستري 

مشخصات جغرافيايي و خلاقيت اقتصادي آن سرزمين را بايد 

در نظر داشت. در سرزمينهاي بدون سكنه يا با ساكنان اندك، 

تداوم مالكيت، شرط كافي است و بطور كلي وقفه در اعمال 

حاكميت سرزميني، خدشه يي بر حق حاكميت وارد نميكند. 

ماكس هوبر در رأي مشهور پالماس )1928.م( چنين نظر داد:

در اعمال حاكميت سرزميني، خواه ناخواه وقفه هايي وجود 

دارد. گاه در گذر زمان، تداوم آن دچار وقفه ميشود و گاه جايي 

از سرزمين جدا مانده و فرمان حاكميت در آن رانده نميشود. 

خود  سرزمين  از  بخشي  بر  نميتواند  دولتي  كه  واقعيت  اين 

اعمال حاكميت كند، نبايد نشانة نبود حاكميتي تلقي گردد. 

بر سر حاكميت  بريتانيا  و  فرانسه  اختلاف  رأي  در  ديوان 

عملًا  و  كوچك  جزايري  »براي  كرد:  تصريح  اكرئو  و  مينكيه 

كفايت  معمول  طور  به  دولتي  وظايف  انجام  سكنه،  از  خالي 

ميكند«. داوركليپرتون نيز بر اين امر تأكيد كرد: »بكار نبردن 

اقتدار بگونه يي مسلّم و محقق، موجب از دست دادن مالكيت 

نيست كه قبلًا بطور محرز حاصل آمده است« )همان: 286(. 

از  پيش  ابوموسي  و  تنب  جزاير  كه  ميتوان گفت  بنابرين 

1903.م متروك يا بي صاحب نبوده بلكه آنها همواره بخشي از 

قلمرو ايران را تشكيل ميداده اند و ادعاي بريتانيا در خصوص 

»اشغال سرزمين بي صاحب« با واقعيت موجود مطابقت ندارد و 

مردود است و استناد بريتانيا به اين اصل در اشغال سه جزيرة 

مذكور هيچ حق حاكميتي براي بريتانيا و تحت الحمايگان آن 

يعني امارات، شارجه و رأس الخيمه پديد نمي آورد. 

گام سوم، توسل به اصل مرور زمان در اشغال جزاير

به سرزمين مورد تصرف  احراز حق نسبت  مباني  از  يكي 

از  ناشي  »مالكيت  بعبارتي اصل  و  به اصل مرور زمان1  توسل 

تصرف بلامعارض و مستمر« در حقوق بين الملل است. 

بر اساس اصل مرورزمان، تملك سرزمين بايد از راه اعمال 

و  مدام  بطور  طولاني،  زماني  مدت  در  بي معارض  حاكميتي 

زمان  مرور  اثر  در  مالكيت  باشد.  گرفته  مسالمت آميز صورت 

واقعه يي است حقوقي كه ميتواند ايجاد كنندة حق تلقي شود؛ 

به شرطي كه تصرف يا اشغال سرزمين داراي سه ويژگي بدون 

انقطاع 2، بدون تشتت و مزاحمت 3 و بدون اعتراض و مناقشه4 

.)oppenheim,1955:407( باشد

1. Prescription
2. Uninterrupted 
3. Undisturbed
4. Unchallenged
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انگليسيها تلاش كردند  در واقع سومين اصل حقوقي كه 

و  تنب  تعلق  از  پشتيباني  و  حمايت  براي  خود  استدلال  در 

بود.  زمان  به شيخ شارجه مطرح كنند، اصل مرور  ابوموسي 

اكنون بايد ديد كه آيا واقعاً جزاير تنب و ابوموسي سه ويژگي 

اساسي اصل مذكور )بدون انقطاع، مزاحمت و اعتراض( را در 

زمان اشغال دارا بودند؟

از زمان اشغال جزاير  يك نگرش اجتماعي به وقايعي كه 

روي  جزاير  اين  مورد  در  1903.م  سال  در  ابوموسي  و  تنب 

داده، خلاف اين امر را ثابت ميكند؛ چرا كه با توجه به موارد 

نبود،  مستمر  بريتانيا  توسط  مذكور  جزاير  تصرف  شده،  ياد 

را  شيوخ  پرچم  اشغال،  از  پس  بلافاصله  ايراني  مأموران  زيرا 

پائين كشيدند و پرچم ايران را نصب كردند. دولت ايران بطور 

در  و  ميكرد  ايجاد  مزاحمت  بريتانيايي  مقامهاي  براي  مرتب 

نيز  بريتانيا  به  ايران  مدت 68 سال يادداشتهاي اعتراض آميز 

منعكس ميشد. بنابرين استناد بريتانيا به اين اصل نيز مردود 

در  بريتانيا،  خارجه  امور  وزارت  حقوقي  مشاور  بكت،  است. 

تاريخ 12 مارس 1935.م با ترديد اشغال سخن راند و نوشت:

و  تنب  جزاير  بر  ايران  م   .1887 تا   1880 سالهاي  در 

نتوانسته  ايران  بعد  به  آن  از  ولي  داشت.  حاكميت  ابوموسي 

حاكميت خود را اعمال كند. ممكن است شيوخ رأس الخيمه 

و شارجه از اصل مرور زمان استفاده نمايند و دادگاهي شيوخ 

مزبور را محق بداند، ولي داشتن اطمينان كامل در اين مورد 

مشكل است )طبرسا، 1387: 414(.

و  آمريكا  بين  اختلاف  مورد  در  داوري چميزل1  در قضية 

مكزيك بر سر تغيير مسير رودخانه ريوگراند كه مرز مشترك 

آنها را تشكيل ميداد، آمريكا مدعي مالكيت اراضي ميان بستر 

قديم و بستر جديد رودخانه بر اساس اصل مرور زمان بود. 

1895.م  تا   1848 سال  از  كه  ميكرد  استدلال  آمريكا 

بمدت 47 سال بر اراضي مذكور اعمال حاكميت كرده است، 

اما كميسيون مرزي بين المللي در رأي داوري خود اعمال كرد 

كه چون تصرف آمريكا از سال 1848.م يعني از زمان انعقاد 

1. Chamizel

قرارداد بين دو كشور بدون مدعي، اعتراض، تشتت و منازعه 

نبوده، بنابرين شامل مرور زمان نميشود و ايجاد حق نميكند 

)جعفري ولداني، 1376: 235(. 

در مورد جزاير مذكور و استناد بريتانيا به اصل مرور زمان 

تنها يك  را كه  اعتراض  اگر بخواهيم  آنها  در اشغال و تصرف 

قرار  نظر  مد  است،  مذكور  اصل  اساسي  ويژگي  سه  از  مورد 

دهيم، خواهيم ديد كه دولت و مقامات ايراني در اين زمينه از 

راه دور با اقدامات عملي و يا ارسال يادداشتهاي اعتراض آميز، 

مراتب نارضايتي خود را ابراز داشته و با شدت همواره اين اقدام 

بريتانيا را محكوم كرده و به رسميت نشناخته و در همان حال 

از حاكميتش صرف نظر نکرده است. 

نامة رسمي يك  همانطور كه توضيح داده شد، اعتراض، 

دولت به دولت ديگر است و عمل انجام شده يي را رد ميكند. 

دولت ايران از آغاز دوران اشغال جزاير تنب و ابوموسي از سوي 

بريتانيا در سال 1903.م تا خروج بريتانيا از اين جزاير در سال 

1971.م با ارسال يادداشتهاي پي در پي، اعتراض خود را با 

موافقت  و  رضايت  فرض  هرگونه  رد  و  حق  يك  حفظ  هدف 

نسبت به اوضاع و احوال حاصل از اشغال جزاير، بطور رسمي 

اعلام كرده است كه اين عمل خاص از يك دولت، يعني ايران 

به دولت ديگر، يعني بريتانيا ناشي ميشده است. 

پس بطور قطع اين اعتراض كه سرچشمة آن منابع رسمي 

استناد  قابل  بين الملل  حقوق  بلحاظ  است،  صلاحيت دار  و 

ميباشد )طبرسا، 1387: 283(. 

نتيجه گيري 

با توجه به مباحث مطروحه ميتوان چنين جمعبندي کرد 

و نتيجه گرفت که بريتانيا براي توجيه اشغال جزاير ابوموسي، 

تنب بزرگ و تنب کوچک طي سالهاي 1903 تا 1971.م که 

با اهداف استعماري صورت پذيرفته بود، متوسل به برخي از 

اصول حقوق بين الملل گشت و استدلالهاي متناوبي را در قبال 

اين عمل خود و نفي تعلق جزاير مذکور به دولت ايران ارائه 

داد. 
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توجيه  در  ناکامي  از  پس  بريتانيا  دولت  سوم:  استدلال 

اشغال جزاير تنب و ابوموسي با استناد به اصل تقدم در اشغال 

و سست بودن آن، در سال 1935.م به اصل ديگري از حقوق 

اصل  بعبارتي،  و  بلامعارض  حاکميت  اصل  نام  به  بين الملل 

استدلالهاي  همانند  هم  اصل  اين  متوسل گشت.  زمان  مرور 

که  چرا  شد؛  رد  کاملًا  ايران  دولت  طرف  از  بريتانيا  پيشين 

اعمال  طريق  از  سرزمين  »تملک  زمان  مرور  اصل  اساس  بر 

حاکميت بلامعارض بايد در مدت زمان طولاني، بطور مداوم 

که  حالي  در  باشد«.  گرفته  صورت  مسالمت آميز  طريق  به  و 

اشغال  توجيه  براي  بريتانيا  ناحية  از  اصل  اين  به  اتکا  ديديم 

جزاير کاملًا بي اساس و واهي بود؛ چراکه دولت ايران از آغاز 

دورة اشغال در سال1903. م تا پايان آن در سال 1971. م با 

ارسال يادداشتهاي پي در پي، اعتراض خود را با هدف حفظ 

يک حق و رد هرگونه فرض رضايت و موافقت، بطور رسمي 

اعلام نموده است.

بنابرين با توجه به مباحث مطروحه و اسناد موجود وزارت 

از  حقوقي  و  حق  هرگونه  اثبات  و  توجيه  ايران،  امور خارجه 

امارات  يعني  تحت الحمايه اش  کشور  و  بريتانيا  دولت  جانب 

و  بزرگ  تنب  ابوموسي،  جزاير  اشغال  براي  متحده،  عربي 

بوده و اشغال جزاير مذکور طي سالهاي  تنب کوچک مردود 

مختلف  اصول  به  توسل  با  بريتانيا  توسط  1971.م  1903تا 

حقوق بين الملل براي توجيه عمل خود قطعاً ادامة سياستهاي 

کشور  بالاخص  خاورميانه  منطقة  در  کشور  اين  استعماري 

ايران بوده است. 

استدلال نخست: مالکيت مشاع و رد دوگانگي شخصيت 

بر  از سال 1903.م،  قبل  تا  عمان  و  بندرلنگه  حقوقي شيوخ 

لنگه  بر مالکيت مشاع، مشايخ  بريتانيا مبني  اساس استدلال 

از قواسم بودند و اقداماتي که در جزاير تنب و ابوموسي انجام 

ميدادند به نيابت از دولت ايران نبود. اما دولت ايران در رد اين 

نظريه چنين استدلال نمود: 

اول: ساختار اجتماعي و قلمرو جغرافيايي شيوخ بندر لنگه 

با قبايل قاسمي تفاوت دارد.

دوم: پيشينه يي از مالکيت قواسم در جزاير تنب و ابوموسي 

بچشم نميخورد.

ايران  دولت  به  سياسي  وفاداري  بندرلنگه  حکام  سوم: 

داشتند و رعيت و کارگزار دولت ايران بودند.

بودند،  ايران  دولت  تابع  آنها  اينکه  به  باتوجه  چهارم: 

هيچگونه پيشينه يي از مشارکت شيوخ بندرلنگه در معاهدات 

با شيوخ ديگر وجود ندارد.

جزاير  بريتانيا  از1903.م  بعد  سالهاي  در  دوم:  استدلال 

و  اشغال جزاير  تقدم در  به اصل  با توسل  را  ابوموسي  و  تنب 

بي صاحب بودن آنها و بعبارت ديگر، اصل سرزمين بلاصاحب 

در حقوق بين الملل اشغال نمود. دولت ايران نيز در قبال اين 

اشغال  بين الملل،  براساس حقوق  پاسخ داد:  استدلال چنين 

سرزمين  آن  که  ميکند  حق  ايجاد  صورتي  در  سرزمين  يک 

داراي شرايط زير باشد: 

الف( قصد و ارادة اعمال حاکميت

ب( اعمال واقعي حاکميت

ج( نبود ادعاي قويتر 

د( بي صاحب بودن سرزمين مورد نظر 

استدلال  تأييد  و  صحت  براي  که  فاکتورهايي  تمامي  از 

اصل سرزمين بلاصاحب ذکر گرديد به اين نتيجه ميرسيم که 

اشغال جزاير تنب و ابوموسي مشمول اين اصل حقوقي ]تقدم 

در اشغال[ نبوده و استناد بريتانيا به اين اصل حقوقي کاملًا بي 

اثر بوده است. همچنين بريتانيا با بي صاحب اعلام کردن جزاير 

تنب و ابوموسي، اين واقعيت را تأييد کرد که تئوري پيشين 

دولتش مبني بر مالکيت مشاع هيچگونه پشتوانه و استدلالي 

نداشته وکاملًا مردود ميباشد. 
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